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نيم نگاهي به برنامه ريزي منطقه اي در ايران و جهان
دكتر غلامرضا لطيفي

برنامه ريزي منطقه اي به دنبال شناخت مسائل و مشكلات گوناگوني 
است كه در بسياري موارد در سطح ملي به آن توجه نمي شود، به ويژه 
به  نياز  كشور،  پهناوري  و  قومي  مسائل  دليل  به  كه  ايران  كشور  در 

مشاركت در سطوح محلي بسيار قابل توجه است. 
امروزه نقش برنامه ريزان به عنوان صرفاً يك تكنوكرات مورد توجه 
نمي باشد بلكه بيشتر به نقش تعاملي و دوسويه ي آنان با مخاطبان توجه 
مي شود؛ در واقع برنامه ريزان با كنشگراني مواجه مي باشند كه در عمل 
با نقش گسترده ي ارتباطي به دنبال حل و كاهش مسائل و مشكلات 

مي باشند. 
در كشور ايران در حدود هشت دهه از سابقه ي برنامه ريزي مي گذرد. 
دوراني كه تاريخ معاصر ايران با فراز و نشيب هاي بسياري روبرو بوده 
است و در اين مدت و با شروع برنامه ي اول عمراني كشور، نگاه جدي 
نيز به برنامه ريزي منطقه اي شده است. (تجربه ي عمراني دشت مغان) 
و به تدريج در ساير برنامه ها نيز اين روند دنبال شد تا آنكه در برنامه ي 
سوم عمراني (1346 – 1341) با تأسيس دفتر برنامه ريزي منطقه اي 
توجه جدي به برنامه ريزي منطقه اي شد؛ اما تا رسيدن به برنامه ي پنجم 
عمراني كه به كمك مشاوران خارجي كشور به يك نظام منطقه بندي 
سراسري (11 منطقه) تبديل شده و در اين برنامه بود كه براي اولين 
 Spatial) برنامه ريزي فضايي  رويكرد  با  آمايش سرزمين  برنامه،  بار 
planning) مورد توجه قرار گرفت. نكته اي كه در اين دوران كمتر به 
آن توجه مي شد، توان مندي هاي محيطي و بومي سرزميني بود و حتي 

مركزي  و  متمركز  رويكردهاي  بيشتر  منطقه اي  برنامه هاي  تنظيم  در 
مدِنظر بود و نكته ي جدي تر كه كمتر به آن در اين مورد توجه شده 
است، وابستگي برنامه هاي منطقه اي به درآمدهاي ملي به ويژه درآمد 
نفت بود. البته نكته ي قابل توجه در اين مدت تربيت كارشناسان ماهري 
بود كه دلمشغولي آنان رشد و توسعه ي كشور به ويژه منطقه هاي مورد 
نظر بود؛ شايد در تمام برنامه ها كه به دنبال رشد و توسعه بودند، كيفيت 

زندگي و رفاه اجتماعي از توجه جدي تري برخوردار بود. 
كيفيت زندگي از ميزان رضايتي كه شخص از ارزش دروني زندگي 
حاصل مي كند و از احساس پيشرفت به سوي آرمان ها، كه ارزش بروني 
مهاجرت هاي  گسترش  و  شهرنشيني  رشد  با  مي آيد.  دست  به  است، 
برخوردار مي گردند. در يك نظام  بيشتري  از گستردگي  نيازها  داخلي، 
و  نيازها  به سطح بندي  توجه  منطقه اي،  خاص  طور  به  و  برنامه ريزي 
وسايل رفع آن از نكات قابل توجه در ثبات اجتماعي است. برنامه ريزي 
به  است  نتوانسته  هنوز  آن  زياد  سابقه ي  علي رغم  ايران  در  منطقه اي 
نقاط مشتركي در هدف گذاري براي يك سيستم منطقه اي دست يابد، 
به خصوص آنكه حلقه ي مفقوده آن در چند عامل برجسته تر است كه 
نداشن  و  معين  منطقه اي  سطوح  فقدان  مشاركت،  عامل  از  مي توان 

تعامل بين دانشگاه هاي تصميم گير نام برد.
قالب سطوح ملي  بايد در  برنامه ريزي منطقه اي  نظام  بر آن  علاوه 
منطقه ي  نظام  مثال  عنوان  به  گيرد.  قرار  توجه  مورد  نيز  محلي  و 
منطقه  جايگاه  مفهوم سازي  آن  بر  علاوه  و  روستايي  نيز  و  شهري 
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ايران  جامعه ي  نزديك  آينده ي  در  است  اميد  برنامه ريزي،  سطوح  در 
بتواند از ظرفيت هاي موجود به نحو صحيح تري بهره گيرد و به ترتيب 

دانشجويان مستعد راه هاي طي شده را بيابد. 

جايگاه برنامه ريزي منطقه اي و اهميت آن در كشور
در  كشور  كارشناسان  و  متخصصان  ميان  در  كه  نمي رسد  نظر  به 
وجود  ترديدي  منطقه اي  توسعه ي  براي  سياست گذاري  مورد ضرورت 
تفاهم ها  سوء  مورد  اين  در  احتمالاً  كه  پذيرفت  بايد  اما  باشد؛  داشته 
مدافعان  به  هم  بدفهمي ها  اين  مي خورد.  چشم  به  سردرگمي هايي  و 
برنامه ريزي منطقه اي مربوط مي شود و هم به طرفداران تأكيد بر بالا 
بردن بهره وري در كل اقتصاد. اما واقعيت اين است كه اين مسئله به 
هيچ وجه از نوع مسائل دشوار و ديرياب نيست به اين دليل كه تقريباً 
برنامه ريزي  به  آن  در  كه  يافت  نمي توان  جهان  در  را  كشوري  هيچ 
سياست گذاري  و  برنامه ريزي  ميان  يا  و  ندهند  اهميت  منطقه اي 
منطقه اي و برنامه ريزي براي توسعه ي ملي شكافي پر نشدني تشخيص 
داده باشند. البته در مورد چگونگي توسعه ي منطقه اي مثل هر مسئله ي 
ديگري مربوط به توسعه، ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، اما مسئله ي 
ضرورت آن از همه ي اين ديدگاه ها فراتر مي رود، به طوري كه چه در 
كشورهايي كه در آن ها كوشيده مي شود كه اهداف توسعه اي به طور 
غيرمستقيم و از طريق مكانيزم بازار تعقيب شود و چه در آن ها كه نقش 
دولت و برنامه ريزي براي اصلاح سوء كاركردها و عواقب عملكرد بازار 
ايالات  در  دارد.  را  خود  اهميت  منطقه اي  برنامه ريزي  مي شود،  تأكيد 
متحده آمريكا طرح هاي توسعه ي منطقه اي متعدد و بسيار مؤثر بوده اند 
(مثال كلاسيك طرح دره تنسي). در فرانسه تعادل ميان كلان شهرها و 
مناطق دورافتاده (به ويژه تضاد ميان كلان شهر پاريس و بقيه ي كشور 
پاريس  يك  عنوان  به  آن  از  روزگاري  داشت  كه  خاطر شدتي  به  كه 
در دل كوير فرانسه نام مي بردند) از همين راه تضمين شده است. در 
ونزوئلا،  پرو،  شيلي،  هند،  شرقي،  اروپاي  ديگر  كشورهاي  و  لهستان 
تلاش هاي  سوريه  و  مكزيك  مالزي،  زامبيا،  تانزانيا،  حتي  و  فيليپين 
مهمي در مورد توسعه ي منطقه اي صورت گرفته است. در ايران نيز اين 

كوشش ها سابقه ي قابل ملاحظه اي دارد. 
اگر بخواهيم از سوءتفاهم بكاهيم بهتر است بر سه موضوع تأكيد كنيم. 

اول خود مسئله را نه فقط از زاويه ي ديد ارزشي (Normative) و 
يا صرفاً اجتماعي (آن طور كه متأسفانه در ميان مدافعان بد برنامه ريزي 
منطقه اي رايج بوده) بلكه همچنين از نظرگاه اقتصادي تعريف كنيم و 
ديدگاه هاي علمي مطرح شده در اين مورد را بررسي كنيم؛ دوم اين كه 
توسعه ي كل كشور و توسعه ي منطقه اي را به عنوان عناصر مرتبط با 
هم و زير نظام هاي يك مجموعه ي واحد ببينيم و نه دو راه متفاوت 
اين چنين تصور شود كه  به گونه اي كه  با يكديگر  تقابل  احياناً در  و 
بايد از توسعه ي ملي (يعني توسعه ي مجموعه مناطق كشور) به  گويا 
قيمت توسعه ي منطقه اي (يعني توسعه ي تك تك مناطق كشور) دست 
كشيد و يا بايد توسعه ي منطقه اي را فداي توسعه ي ملي نمود كه البته 
چنين تصوري بسيار عجيب است؛ سوم اين كه بايد به ياد بياوريم كه 
توسعه و برنامه ريزي بنا به ماهيت چندبعدي است و هرگز نمي توان از 
بعضي ابعاد آن به نفع سايرين صرف نظر كرد و هيچ چاره اي جز ايجاد 
سازگاري ميان اهداف گوناگون و گاه متناقض وجود ندارد. و اين امر 
اين  و  است  چندوجهي  و  پيچيده  پديده اي  جامعه  چون  است  بديهي 
واقعيت را هيچ-كس و به ويژه برنامه ريزان هرگز نبايد فراموش كنند. 

طرح مسئله
مي دهند  نشان  مشاهدات  كه  مي شود  شروع  اينجا  از  مسئله  اصل 
ناموزون است. يعني  كه در همه ي كشورهاي جهان رشد و توسعه ي 
در همه-ي كشورها اعم از پيشرفته و عقب مانده مناطقي وجود دارند 
كه از رشد و توسعه ي كمتري نسبت به ساير مناطق برخورداند و مردم 
رفاه  سطح  از  بوده،  آن ها  كنترل  از  خارج  كه  دلايلي  به  مناطق  اين 
نامتوازن شهرهاي  ويژه رشد  به  بهره مي برند.  بقيه  به  كمتري نسبت 
بزرگ و مناطق شهري نسبت به مناطق روستائي و مناطق حاصلخيزتر 
و در ارتباط بيشتر با مركز نسبت به مناطق خشك و دور از دسترس 
و يا در برخي كشورها، مناطقي كه در آن ها اقليت هاي قومي ساكنند، 
نسبت به مناطق سكونت اكثريت جلب توجه مي كند. پيام عدم توازن 
مهاجرتي  جريان هاي  اجتماعي،  نابرابري  اقتصادي،  ناكارآئي  معمولاً 
قوي و قطبي شده و آشوب هاي اجتماعي است. آشكار است كه همواره 
اين وضعيت منجر به فشار سياسي براي از ميان بردن شكاف مي شود. 
آرماني  و  ارزشي  نظر  از  توازن  عدم  و  اختلاف  اين  كه  است  طبيعي 
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ارزشيابي  اين  نتيجه ي  معمولاً  و  بگيرد  قرار  ارزشيابي  مورد  در جامعه 
براي  منطقه اي  سياست هاي  تشويق  و  منطقه اي  مشكل  تشخيص 
اين  از  است.  اقتصادي  فعاليت هاي  و  جمعيت  فضائي  توزيع  اصلاح 
زاويه اقدام براي رفع اختلاف بين مناطق، يك آرمان ايدئولوژيكي است 
برخاسته از ارزش هاي جامعه كه خواهان فراهم آوردن فرصت هاي برابر 
براي همه ي مردم كشور است در هر كجا كه زندگي كنند. اما اگر ما 
يك تحليل اقتصادي اجتماعي از ريشه هاي اين شكاف نداشته باشيم، 
صرف برابرطلبي آرماني نمي تواند مداخله و سياستگذاري را توجيه كند. 
(مثلاً فرض كنيد در مقابل چنين استدلال شود كه علت اين شكاف و 
اختلاف مداخله هاي قبلي است و بهترين راه ايجاد تعادل عدم مداخله 
در فرآيند طبيعي فعل و انفعالات اقتصادي است كه در درازمدت تعادل 
نگرش  استدلالي  چنين  مقابل  در  كرد.  خواهد  تأمين  نيز  را  فضايي 
ايدئولوژيكي به برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي مطلوب خود را در عدم 
برنامه ريزي براي توسعه ي مناطق خواهد يافت.) منظور اين است كه 
بحث ارزشي براي توجيه ضرورت برنامه ريزي منطقه اي كافي نيست، 
بلكه براي شناخت يك معضل اقتصادي – اجتماعي تحليل اقتصادي 

– اجتماعي لازم مي آيد. 
به  ناشي مي شود و  از چه  توازن منطقه اي  اين پرسش كه عدم  به 
كجا ختم خواهد شد، صاحبنظران اقتصاد منطقه اي پاسخ هاي گوناگون 
داده اند، اما اگر بخواهيم خلاصه كنيم، مي توانيم همه ي تئوري ها را به 
دو گروه تقسيم كنيم: اول، طرفداران همگرائي كه معتقدند توزيع رشد 
و توسعه در مناطق فرآيندي همگرا است يعني نهايتاً و در درازمدت رشد 
و توسعه ي منطقه اي به توازن منطقه اي خواهد انجاميد و هرچه اقتصاد 
توسعه يافته تر شود، شكاف ميان مناطق كمتر خواهد شد. طرفداران اين 
نظريه خود به دو گروه تقسيم مي شوند. گروهي معتقدند مداخله براي 
تسريع و اصلاح اين روند مفيد و لازم است، بنابراين برنامه ريزي براي 
مناطق و كمك به توسعه ي مناطق عقب مانده را مي پذيرند و گروهي 
را  عقب مانده  مناطق  به  كمك  خصوص  به  و  فرآيند  اين  در  مداخله 
به توسعه ي مناطق عقب مانده  اين گروه طبيعتاً كمك  مضر مي دانند. 
را بي-فايده مي شمارند و با آن مخالفند. گروه دوم طرفداران واگرائي 
هستند كه معتقدند اگر جريان هاي اقتصادي را به خود واگذاريم، شكاف 
ميان مناطق روزبه روز بيشتر خواهد شد و براي تحقق توازن منطقه اي 
مداخله ضروري است. طبيعتاً اينان به برنامه ريزي براي توسعه ي مناطق 
اهميت مي دهند و كمك به مناطق عقب مانده راهم لازم مي شمارند. 
گرفته  پيرامون  مركز  نگرش  از  را  وسيعي  طيف  همگرائي  طرفداران 
اثربخش  تأثير  به  كه  رشد  قطب  نظريه هاي  مدافعين  از  دسته  آن  تا 
در  ملي  تقاضاي  تعيين كنندگي  نئوكلاسيك و طرفداران  تا  اميدوارند 
از ميردال  توسعه ي منطقه اي را دربر مي گيرند. طرفداران واگرائي نيز 
و تئوريسين هاي همسو با او را شامل مي شوند تا راديكال هاي طرفدار 

مجزا كردن منطقه و عدم تمركز حاد و طرفداران برنامه ريزي تام و تمام 
براي همه ي مناطق با توجه به امكانات و جمعيت و فعاليت هاي آن ها 

در دوره هاي طولاني. 
به  خود  همگرائي  طرفداران  از  كوچكي  گروه  فقط  ميان  اين  از 
ايجاد  براي  برنامه ريزي  شده  انديشيده  تلاش  به  اهميتي  خودي 
موازنه ي منطقه اي نمي دهند و اتفاقاً اين گروه در هيچ كجا موفق به 
اعمال نظر خود نشده اند، به طوري كه حتي در آمريكا كه مركز اصلي 
طرفداران اين ديدگاه بوده است، حرفشان به كرسي ننشسته و در آنجا 
هم همواره طرح هاي توسعه ي منطقه اي وجود داشته اند و اجرا شده اند 
فضائي  توسعه ي  در  مداخله  عدم  مدافعان  پيگيرترين  مي شود.  اجرا  و 
توسعه ي  با  عملاً  منطقه اي  اقتصاد  توسعه ي  مي گويند  (منطقه اي) 
سطح  از  است  تابعي  جهت  همين  به  و  مي شود  تعيين  ملي  اقتصاد 
تقاضاي ملي كل و واكنش مناطق به نيروهاي بازار ملي. در درازمدت 
مسئله اي به نام عقب افتادگي اقتصادي منطقه اي وجود نخواهد داشت، 
زيرا رقابت نيروهاي بازار نهايتاً به توزيع بهينه ي فعاليت هاي اقتصادي 
منجر خواهد شد و اگر ما با بيكاري و بهره برداري پايين و درآمدهاي 
تغييرات  امر  اين  يابنده در برخي مناطق روبه رو هستيم، علت  كاهش 
عوامل تقاضا براي كالاهاي منطقه اي و يا نزول قابليت رقابت منطقه اي 
است، كه در درازمدت يا به جذب سرمايه گذاري هاي جديد براي سود 
عوامل  پايين  هزينه ي  كه  سودآوري  فرصت هاي  و  مزيت ها  از  بردن 
به مهاجرت  يا  و  انجاميد  فراهم مي آورد، خواهد  مناطق  اين  در  توليد 
و  مي گذارد  اختيارشان  در  بهتري  فرصت هاي  كه  مناطقي  به  بيكاران 
در  اقتصادي.  فعاليت  از  پايين تري  با سطح  منطقه  به سازگار شدن  يا 
هر حال مناطقي كه عقب مانده باقي مي مانند فاقد مزيت براي رقابت 
هستند، يعني آزمايش مكانيزم بازار نشان داده است كه قادر به رقابت 
نيستند و به همين جهت كوشش در جهت كمك به آن ها به احتمال 
زياد پرهزينه و بي تأثير خواهد بود. پس دادن كمك (سوبسيد) به اين 
مناطق براي بالا بردن سطح فعاليت هاي اقتصادي فقط از نظر توزيع 
تأثيري  كمك ها  اين  كه  داشت  اميد  نبايد  و  است  توجيه  قابل  درآمد 
اساسي بر بهره برداري داشته باشند و به احتمال زياد ما مجبور خواهيم 
شد كه به اين كمك ها جنبه ي دائمي بدهيم و هميشه به اين مناطق 
سوبسيد بدهيم؛ در حالي كه اگر مهاجرت سرمايه و نيروي كار را از اين 
مناطق به مناطق با بهره وري بالاتر تشويق كنيم، به رشد اقتصاد ملي 

كمك بيشتري كرده ايم. 
مخالفين اين ديدگاه (شامل طيف وسيعي از طرفداران همگرائي و 
واگرائي) در مقابل تعديل منطقه اي برنامه ريزي شده را مطرح مي كنند. 
يعني برنامه ريزي منطقه اي براي تعديل نابرابري ميان مناطق را نه از 
ديدگاهي اخلاقي و يا ايدئولوژيك و يا حتي اجتماعي بلكه از زاويه ي 
ديد اقتصادي مفيد مي دانند، زيرا حتي اگر همگرائي ميان مناطق روندي 
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نيستند  قادر  تنهايي  به  بازار  فرآيندهاي  باشد،  داشته  طبيعي  و  غالب 
توزيع بهينه ي فضائي را انجام دهند و به همين دليل قادر نيستند درآمد 
ناخالص ملي ماكزيمم را تضمين كنند. عدم بهره برداري هاي غيرلازم 
توليد، عدم  عوامل  از عدم تحرك  كه  دارند  مناطق وجود  در  بسياري 
تحقق صرفه جوئي هاي تجمع و مقياس، اطلاعات ناقص و تخمين غلط 
سرمايه گذاري هاي خصوصي و عمومي ناشي مي شوند. به همين جهت 
مداخله و كمك به مناطق عقب مانده نه فقط به دلايل تساوي گرائي 
و توزيع مجدد درآمد، بلكه به دلايل اقتصادي مشروع است و اگر به 
درستي انجام شود، توزيع كل فعاليت هاي اقتصادي را بهبود بخشيده 
بهره برداري ها  عدم  اين  ميان  از  داد.  خواهد  افزايش  را  ملي  درآمد  و 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
- به طور نسبي بخش بسيار كوچكي از سرمايه ي خصوصي و عمومي 
در مناطق عقب مانده سرمايه گذاري شده تا مراكز شهري بزرگ، اين طور 
همواره  بزرگ  شهرهاي  نفع  به  سرمايه گذاري  تصميم هاي  كه  نيست 
درست و اقتصادي بوده است. در اين نوع سرمايه گذاري ها هزينه هاي 
اجتماعي به حساب نمي آيند. بي صرفگي هاي تجمع بسياري وجود دارند 
كه در مجموع به زيان كل اقتصاد تمام مي شوند. (البته همواره اين طور 
نيست؛ در بسياري مواقع واقعاً سرمايه گذاري در شهرهاي بزرگ منطقي 

و اقتصادي است.)
هزينه هاي  بزرگ  شهرهاي  به  روستايي  مهاجرين  وسيع  جذب   -
اثر  اقتصادي  كارآئي  بر  نهايتاً  كه  مي آورد  وجود  به  بسياري  اجتماعي 

مي گذارند و در كار توسعه اختلال مي كنند. 
- برخي سرمايه گذاري ها اگر در مناطق روستايي شهرهاي كوچك 
كه كم هزينه تر هستند، انجام شوند، سودآورترند اما به علت اطلاعات 
گردآوري  نمي شود.  چنين  بزرگ  شهرهاي  نفع  به  تعصب  با  ناكافي 
اطلاعات در مورد مزيت هاي نسبي مناطق و برنامه هاي كمك حساب 
شده به مناطق در جهت بارور كردن مزيت ها و توانمندي ها به سود و 
اقتصادهاي محلي را دگرگون مي كند و بر  بهره وري منجر مي شود و 

رونق كل اقتصادي مي افزايد. 
- از اين گذشته حتي اگر چشم انداز جذابي از نظر سودآوري و ايجاد 
مناطق  به  موقع  به  اما  ملايم  كمك  باشد،  نداشته  وجود  هم  ثروت 
عقب افتاده ممكن است اين توانايي را به آن ها بدهد تا بر عقب ماندگي 
خود فائق آيند و به اين ترتيب مانع هزينه هاي مستمر عمومي و خصوصي 
بشوند، زيرا فرآيند زوال اقتصادي اثر افزايشي دارد و مرتباً خود را تقويت 
مي كند مثلاً به محض اين كه ركود و انحطاط در منطقه اي آغاز مي شود، 
اين  از منطقه مي كنند. خود  نيروهاي جوان و كارآمد شروع به خروج 
موضوع باعث مي شود كه سرمايه گذاري در خدمات عمومي حياتي مثل 
آموزش كاهش يابد كه به نوبه ي خود بر انحطاط منطقه مي افزايد. پس 
دخالت در يك مرحله مي تواند فرآيند انحطاط را متوقف كند و به منطقه 
توان رشد مجدد بدهد و مانع اتلاف منابع شود. اين طور نيست كه هر 
زوال و انحطاطي كه در منطقه اي ديده مي شود، چاره ناپذير است و از 

ناتواني در رقابت و عدم مزيت نسبي ناشي مي شود. 
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ديدگاه

كار  نيروي  بهره وري  افزايش  كه  مي كند  استدلال  ميردال  گودنار 
افزايش  زيرا  است  منطقه  در  توليد  رشد  نرخ  از  تابعي  خود  سرمايه  و 
دستمزدهاي واقعي و بازدهي بالاي سرمايه بستگي به بالا رفتن بازده 
ترتيب  همين  به  و  دارد  تجمع  و  خارجي  صرفه جوئي هاي  و  مقياس 
ظرفيت ناكافي و بي صرفگي هاي خارجي نيز رشد را محدود مي كنند. 
بنابراين مي توان گفت كه رشد اقتصاد منطقه اي به گونه اي است كه 
نوع  هر  و  دارد  بيشتري  نسبي  مزيت  يافته تر  رشد  منطقه ي  هميشه 
تخصيص اعتبارات عمومي بين مناطق كه براساس بيشترين نفع براي 
توليد ملي صورت بگيرد، نهايتاً به افزودن شكاف بين اين مناطق منجر 

خواهد شد. 
در اين حالت نيروهاي بازار و سرمايه گذاري دولتي دست در دست 
هم به جاي آن كه از نابرابري ميان منطقه بكاهند، به آن خواهند افزود. 
بنابراين در اينجا هدف برنامه ريزي بايد به طور مشخص ايجاد توازن 
و  قطب ها  استقرار  و  اقتصاد  فضاي  كردن  يكپارچه  و  باشد  منطقه اي 
مراكز رشدزا اينجا و آنجا براي پخش كردن رشد و توسعه در همه جا 
و نه فقط حفظ بازدهي سرمايه گذاري در كوتاه مدت از يك ديد صرفاً 

ملي. 
واحدهاي  را  منطقه ها  هستند،  همگرائي  طرفدار  كه  نئوكلاسيك ها 
توليد بزرگي به شمار مي آورند كه در اثر عملكرد ظريف عوامل بازار، 
نهايتاً بايد نسبت به هم در حالت تعادل (از لحاظ بهره برداري و درآمد) 
قرار بگيرند. پس عدم توازن صرفاً ناشي از تأخير در ايجاد تعادل و يا 
ناقص بودن فرآيندهاي بازار است. با وجود اين، اينان از بالا بردن بازده 
از تكنولوژي جديد و نقش مفيد سرمايه گذاري دولت براي  با استفاده 

پشتيباني از توليدات منطقه و تأكيد بر رشد شهرها دفاع مي كنند. 
راديكال ها از طرفداران واگرائي مي گويند كه محرك اقتصاد تجمع 
سرمايه است و تجمع سرمايه الزاماً به معناي وجود هسته هاي مسلط 
و پيرامون تحت سلطه مي باشد. خودمركز ملي پرتحرك نيز در حقيقت 
است.  توسعه يافته  كشورهاي  صنعتي  و  مالي  سرمايه هاي  به  وابسته 
عملكرد برگزيدگان اجتماعي و اقتصادي نيز اين شكاف و سلسله مراتب 
را تقويت مي كند و همگرائي منطقه اي وقتي اتفاق مي افتد كه توسعه ي 
واقعي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اتفاق افتد. گروهي از راديكال ها به 
عنوان راه حل به محصور شدن خودخواسته ي منطقه اشاره كرده اند كه 
نيازمند استقلال وسيع سياسي و اقتصادي مناطق و تصميم گيري آن ها 
به  اگر در كوتاه مدت  مطابق مصالح منطقه ي خودشان مي باشد، حتي 
زيان رشد اقتصاد ملي باشد. در اين ديدگاه بر كشاورزي و ساير منابع 

طبيعي و محلي بسيار تأكيد شده است. 

راه حل هاي ارائه شده
پس به طور خلاصه ديديم كه اكثر ديدگاه ها و صاحبنظران اقتصاد 

بها مي دهند و  به مناطق  برنامه ريزي و كمك  به مداخله و  منطقه اي 
آن را قبول دارند. اين ديدگاه همواره در همه جا حاكم بوده و ديدگاه 
مخالف دخالت و برنامه ريزي براي ايجاد توازن منطقه اي هيچ گاه محلي 
از اعراب نداشته است؛ حتي در ميان طرفداران سرسخت عقلانيت بازار 
اقتصادهاي  (نئوكلاسيك ها و يا ساير تئوريسين هائي كه به همگرائي 
منطقه هاي و محترم بودن توازن و تعادل بين مناطق معتقدند از جمله 
نوع مداخله و  اما در مورد  پيدا نكرده است.  نيز موافقي  جان فريدمن 
راه حل هاي رفع شكاف ميان مناطق نظرات مختلفي مطرح شده است: 
نئوكلاسيك ها بر دادن مشوق براي هدايت نيروهاي مولد تأكيد دارند، 
به ويژه در بخش صنعت. طرفداران ميانه روي واگرائي بر سياست ايجاد 
مراكز رشد و بهبودبخشي به زيربناها، حمل ونقل و ارتباطات و آموزش 
و  منطقه  شدن  خودكفا  بر  راديكال  ديدگاه هاي  و  مي گذارند  انگشت 

استدلال بيشتر مناطق در تصميم گيري پاي مي فشارند. 

چه نگرش و راه حلي را برگزينيم؟
مباحثه و جدل ميان دو نگرش مخالف يكديگر كه يكي كمك به 
مناطق عقب افتاده و لازم و اقتصادي دانشته و ديگري آن را غيرلازم 
به شمار مي آورد و نقش مهمي در روشن كردن موضوعات مربوطه به 
توسعه ي منطقه اي داشته است، در مورد نتيجه ي اين مباحثه كامبرلند 
به  خود  تعادل  ديدگاه  يعني  مخالف  ديدگاه  دو  از  هيچ كدام  مي گويد: 
خودي مناطق يا ديدگاه ضرورت كمك به توسعه ي همه ي مناطق مورد 
(Cumberland. P10).بنابراين  است  نشده  واقع  بلاشرط  پذيرش 
پيروي متعصبانه از يك ديدگاه خاص در اين مورد نيز مثل بسياري از 
موارد مشابه ديگر كارساز نيست. در حقيقت تضادها و تقابل هاي خاصي 
با توجه به همه ي  بايد به همه ي آن ها توجه داشت و  وجود دارد كه 
تقابل ها و تضادها در هر دوره ي  اين  از  شرايط در مورد حل هر يك 
خاص تصميم گرفت. مهم ترين تقابل ها در سياستگذاري براي توسعه ي 

منطقه عبارتند از:

1- كمك به منطقه يا مردم منطقه
داشت.  توجه  آن  به  بايد  كه  است  اصلي  تضادهاي  از  يكي  اين 
واقعيت اين است كه سرمايه گذاري و اقدام در جهت توسعه دادن يك 
منطقه الزاماً به معني بهبود وضع مردم بومي آن منطقه نيست. صرف 
هزينه هاي زياد در تأسيس كارخانه هاي جديد و گسترش فعاليت هاي 
عمومي حتماً به بيكاران نفعي نخواهد رساند مگر اين كه به تلاش هاي 
مشخصي دست يابيم تا اين افراد بتوانند بر نقاط ضعفي كه منجر به 
تحصيلات،  كه  بومي  مردم  كنند.  غلبه  است،  شده  اوليه شان  بيكاري 
مهارت ها، توانايي هاي توليدي، انگيزه ي كار و يا سلامتي كافي براي 
از اين فرصت ها استفاده كنند. كاملاً  كار و كوشش ندارند، نمي توانند 
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امكان دارد كه برنامه ي كمك به مناطق فقط به اقشار بالاي منطقه و 
يا حتي فقط ساكنين پايتخت نفع برساند. پس بايد بدانيم چه مي كنيم، 
هدف عمده ي ما در هر مورد و در هر شرايط خاص چيست: كمك به 
توسعه ي اقتصاد منطقه و يا از ميان برداشتن فقر، كمك به منطقه ي 
كارآتر و اقتصادي تر است. در اين شيوه اقتصاد منطقه را شتاب مي دهيم 
تا به جلو برود. (Big push) و فرض مي كنيم كه كمك ما از طريق 
رنداني كه  البته  به مردم منطقه خواهد رسيد.  تدريج  به  بازار  مكانيزم 
مايل باشند تكه ي شيريني توسعه را با زرنگي در دهان بگذارند، زياد 
هستند، اما ما هم در مقابل، نوشداروي مديريت توسعه و نظارت مردم 
را داريم كه البته كار ساده اي نيست. اما از يك ديدگاه اقتصادي صرف 
طبيعتاً كمك به منظقه در كوتاه مدت زيان كمتري دارد و درآمد خالص 
با  برنامه هاي محروميت زدائي و فقرستيزي.  تا  بيشتري توليد مي كند 
وجود اين جداً بايد از حكم كلي دادن پرهيز كرد و براي شرايط مشخص 
و منطقه ي مشخص تصميم مشخص گرفت. مثلاً در موارد ذيل كمك 

به منطقه مفيدتر است تا كمك مستقيم به اقشار محروم:
1- وقتي كه مقدار زيادي سرمايه بالاسري خوب استفاده نشده وجود 
داشته باشد، به طوري كه با استفاده ي درست از اين ظرفيت ها بتوان در 

مقايسه با ساير مناطق رشد بيشتري به دست آورد. 
كمتري  هزينه ي  با  مي توان  مناطق  ساير  با  مقايسه  در  وقتي   -2

مقدار زيادي سرمايه ي خصوصي عاطل مانده و يا كمتر از ظرفيت مورد 
استفاده قرار گرفته (به صورت تجهيزات و تأسيسات) را به فرآيند توليد 

برگرداند. 
3- وقتي تعداد قابل توجهي نيروي كار بيكار و يا كم كار وجود داشته 

باشد كه احتمال مهاجرتشان به مناطق مرفه تر مي رود.
كه  طبيعي)  منابع  (مثلاً  محلي  توليد  عوامل  ساير  بتوان  وقتي   -4
كمتر از ظرفيت مورد استفاده قرار گرفته اند را با بهره زائي بيشتر از ساير 

مناطق توسعه داد. 
5- وقتي تزريق كمك دولت بتواند جلوي جريان مهاجرت جوانان را 
بگيرد و آن ها ترجيح دهند در منطقه بمانند؛ و به اين وسيله از افزايش 
جلوگيري  منطقه  نگهداشتن  رقابت  قابل  و  زنده  براي  لازم  هزينه ي 

كنند. 
6- وقتي تزريق مقدار اندك دولت مركزي باعث مي شود منطقه به 
مقياس و نرخي از رشد برسد كه در غير آن صورت امكان پذير نيست 
اين رشد بتواند به رشد پايدار تبديل شود. (براي بحث مفصل تر درباره ي 

 (Cumberland. P.p. 12-13)موارد فوق نگاه كنيد به
شايد اگر بخواهيم خلاصه كنيم، بتوانيم به تسامح بگوئيم كه كمك 
به منطقه وقتي معقول تر از كمك به مردم فقير منطقه است كه مزيت 
نسبي براي توسعه در منطقه وجود داشته باشد. اما مؤثرترين راه رفع 
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سرمايه ي  در  وسيع  سرمايه گذاري  منطقه  يك  اقتصادي  عقب ماندگي 
انساني متعددند: برنامه هاي  انساني است. راه هاي كمك به سرمايه ي 
بهداشت،  بازآموزي  بازتواني،  حرفه اي،  آموزش  آموزشي،  پيشرفته ي 
تنظيم خانواده، بهبود وضع تغذيه، رفع تبعيض، كمك به جابجايي نيروي 
كار (مهاجرت مفيد). پس اگر بخواهيم كه مردم يك منطقه ي فقير در 
توسعه ي منطقه ي خود دخالت داشته باشند و اگر اين مردم بسيار فقير 
اگر  به آن ها هم كمك كنيم. حتي  بايد  باشند،  يافتن كار  از  ناتوان  و 
نيروي كار لازم براي توسعه ي منطقه را حاضر و آماده از مناطق مجاور 
مهاجرت  بخواهيم  اگر  بكنيم. حتي  فكر  اين ها هم  براي  بايد  بياوريم 
بكنند، بايد كمك كنيم جائي مناسب پيدا كنند. خلاصه ي كلام اين كه 
براي  نسبي  مزيت  بدون  مردم  نسبي  مزيت  داراي  مناطق  در  حتي 
اشتغال فراوانند و همين ها هستند كه اگر فكري برايشان نشود (البته در 

درازمدت) رشته هاي طرح ها و برنامه ها را پنبه خواهند كرد. 
كنيم؟  رها  را  توسعه  براي  نسبي  مزيت  بدون  مناطق  مي توانيم  آيا 
البته كه نه؛ پس ديدگاه توسعه ي منطقه اي بر مبناي مزيت نسبي به 
عنوان تنها سياست رسمي توسعه ي منطقه اي اساساً بي معناست، چون 
عملي نيست. گاه ما مجبوريم به منطقه اي كمك كنيم با آنكه مي دانيم 
منطقه قادر به استفاده ي اقتصادي از كمك ما نيست. در اينجا هدف 
كمك به مردم منطقه است نه توسعه ي منطقه. به عبارت ديگر، هدف 
از ميان برداشتن فقر و وسيله ي ما سرمايه گذاري در سرمايه ي انساني و 
نه در ساير عوامل توليد مي باشد. برنامه هاي از ميان برداشتن فقر الزاماً 
به اشتغال افراد فقير محلي منجر نمي شود. البته ارتقاء منابع انساني اگر 

با ايجاد فرصت هاي شغلي در منطقه همراه شود، 
مي تواند به توسعه ي منطقه بيانجامد؛ و حتي اگر 
سرمايه گذاري،  اين  نشود،  واقع  هم  توسعه اي 
ساير  به  عقب مانده  منطقه ي  مردم  مهاجرت 
تضمين  را  مهاجران  مفيد  اشتغال  و  مناطق 

خواهد نمود. 
مردم  به  بايد كمك  كه  دارد  وجود  شرايطي 
منطقه را پذيرفت و كمك به توسعه ي منطقه را 
به فراموشي سپرد. نگهداشتن مردم در مناطقي 
ژاپن  در  مثلاً  دارد.  اقتصادي  ارزش  گاه  خاص 
براي حفظ جنگل ها، دولت ژاپن از بعد از جنگ 
به اين طرف مبالغ هنگفتي صرف رفاه اجتماعي 
روستاهاي مناطق مرتفع جنگلي كرده است. گاه 
و  كمك  با  را  منطقه اي  فقير  مردم  است  بهتر 
سوبسيد بر جاي خود نگهداريم تا مانع شويم با 
هجوم مهاجران به منطقه ي مجاور در توسعه ي 
منطقه ي مجاور ايجاد اختلال كنند. تقسيم كار 

ميان مناطق در اينجا اهميت بسيار دارد. قاعدتاً بايد بگذاريم آنكه توان 
آن  از رشد  نحوي  به  ندارد  توان  آنكه  و  ادامه دهد  به رشد خود  دارد 
يك بهره مند گردد. به همين دليل است كه برنامه ريزي بين منطقه اي، 

آسايش سرزمين و سياستگذاري منطقه اي اهميت دارد. 

2- جابجايي افراد يا جابجايي فرصت هاي شغلي
و  كارآئي  و  سود  رساندن  حداكثر  به  انتزاعي  اقتصادي  تحليل  در 
داراي  كار  نيروي  كه  مي كند  ايجاد  توليد  عوامل  كاراي  بهره برداري 
تحرك بالا باشد و از مناطق اشباع شده و يا در حال ركود به مناطق 
رشد يافته و عرضه كننده ي فرصت هاي شغلي مهاجرت كند تا تعادل 
ميان عرضه ي نيروي كار و تقاضاي آن برقرار گردد. در عالم واقع با 
وجود اين كه هرچه اقتصاد پيشرفته تر باشد، معمولاً تحرك و جابجايي 
نيروي كار بيشتر است، اما همه مي دانيم كه اين تصوري كه در اينجا از 
تعادل ارائه مي شود، تصوري بسيار انتزاعي است و ضرورت ها و الزامات 
به  محدود  حال  هر  به  تحرك  و  است  كار  در  بسياري  اقتصادي  غير 
عوامل متعددي است. در رابطه با توسعه ي منطقه اي اقتصاددانان همواره 
تأكيد كرده اند كه هر برنامه ي توسعه ي منطقه اي بايد شامل تمهيداتي 
براي تشويق و سوبسيددهي به مهاجرت باشد و هميشه هم از ديدگاه 
ابراز  موضوع  اين  با  منطقه اي  منافع  و  انساني  هزينه هاي  و  سياسي 
مخالفت شده است. در مقابل اين استدلال كه در جامعه ي جديد براي 
حل مشكل درآمد كم و بيكاري نيروي كار مي بايست مهاجرت كند، 
متقابلاً استدلال شده است كه يك جامعه ي پيشرفته بايد اولويت هاي 
مكاني افراد را به عنوان يك ارزش انساني مهم 
بپذيرد و فرصت هاي شغلي را پيش مردم ببرند، 
كنند.  سرگردان  كار  دنبال  به  را  آن ها  آنكه  نه 
طبيعتاً پاسخ اقتصادي اميدبخش در محلي باقي 
بماند، اين كاملاً عقلايي است كه درآمد كمتر را 
نيز بپذيرد تا ارزش ديگري را به دست آورد كه 

همان زيستن در محل مطلوب است. 
تحرك  و  مهاجرت  يافتن  افزايش  بنابراين، 
ابزارهاي  تعادلي  اقتصاد  ديدگاه  از  كار،  نيروي 
توسعه ي  نظرگاه  از  هستند.  منطقه اي  تعديل 
مطرح  نگراني  همان  مجدداً  هم  منطقه اي 
و  بهترين  شد.  اشاره  آن  به  قبلاً  كه  مي شود 
جوان ترين تحصيلكرده ها زودتر از همه مي روند 
و با رفتن خود فرآيند زوال را تشديد مي كنند و 
به  و  مي دهند  كاهش  را  منطقه  رقابت  قابليت 
منطقه اي  منافع  مي افزايند.  آن  احياي  هزينه ي 
بيشتر جمعيت  نيز همواره خواستار حفظ هرچه 

بهترين و جوان ترين 
تحصيلكرده ها زودتر از همه 

مي روند و با رفتن خود فرآيند 
زوال را تشديد مي كنند و 

قابليت رقابت منطقه را كاهش 
مي دهند و به هزينه ي احياي 

آن مي افزايند. منافع منطقه اي 
نيز همواره خواستار حفظ هرچه 
بيشتر جمعيت و جذب افراد تازه 
از ساير مناطق است. مسئولين 

مناطق نمي خواهند جمعيت 
منطقه شان كاهش يابد و نتيجه 
اين كه به نظر مي رسد اين تضاد 

غيرقابل حل باشد. 
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نيم نگاهي به برنامه ريزي منطقه اي در ايران و جهان

از ساير مناطق است. مسئولين مناطق نمي خواهند  تازه  افراد  و جذب 
اين  مي رسد  نظر  به  اين كه  نتيجه  و  يابد  كاهش  منطقه شان  جمعيت 

تضاد غيرقابل حل باشد. 
اما در عمل اين طور نيست. اگر در كل اقتصاد ملي به اندازه ي كافي 
اصلي معمولاً  اشكال  البته  (كه  باشد  براي همه فرصت شغلي موجود 
كار  نيروي  دفع  و  جذب  و  مهاجرت  تحديد  و  تشويق  همين جاست) 
بخشي از سياستگذاري منطقه اي و بين منطقه اي است كه از مطالعه ي 
رقابت  قابل  مناطقي كه ظرفيت رشد  استخراج مي شود.  منطقه  دقيق 
ندارند، بهتر است همواره بخشي از نيروي كار خود را به عنوان مهاجر 
از مناطق پيشرفته تر دريافت  با كمكي كه  راهي مناطق ديگر كنند و 
مي كنند، براي بخش باقيمانده ي نيروي كار خود اشتغال فراهم آورند و 
در سطحي متناسب با توانايي هاي منطقه اي خود فعاليت اقتصادي كنند 
و در سطحي متناسب با شأن و حيثيت انساني مردم خود (با كمك ساير 
مناطق كشور) از رفاه برخوردار شوند. مخالفت با مهاجرت به طور مطلق 
و موافقت با آن، هيچ كدام عملي نيست. اگر آن قدر اقتصاد سازمان يافته 
سطح  در  انساني  نيروي  جابجايي  برنامه ريزي  كار  به  بتوان  كه  باشد 
مناطق پرداخت، فقط مطالعه ي شرايط مشخص مناطق، راه حل را به 

ما نشان خواهد داد. 

3- بهره وري يا برابري (رشد يا رفاه)
اگر برابري هدف باشد، كمك به مناطق بايد به عقب مانده ترين آن ها 

تعلق پيدا كند. در واقع حاكم در اين حالت قانون بدتر از همه اول از 
همه است. اما اگر بهره وري هدف باشد، بايد به مناطقي كمك كرد كه 
ميان  پيش تر بحث شد، سازش  دارند. همان طور كه  بالايي  بهره وري 
اين دو هدف به راستي دشوار است، زيرا معمولاً فقيرترين منطقه هايي 
از  ثروتمندتر  مناطق  و  دارند  را  بهره وري  ميزان  كمترين  كه  هستند 
هدف  دو  اين  از  هيچ كدام  از  چون  اما  برخوردارند.  بالاتري  بهره وري 
نمي توان گذشت، پس از مصالحه گريزي نيست و چون منابع توسعه ي 

منطقه اي هم محدود است، انتخاب هاي دشواري بايد صورت بگيرد. 
تنها راهي كه عملاً پيشِ روي ما قرار دارد اين است كه بر بهره وري 
مناطق مستعد بيفزاييم و در مناطق بدون قابليت براي رفاه انساني خرج 
نقاط مستعد ممكن است در  آوريم.  فراهم  توازني  كنيم و در مجموع 
مناطقي باشند كه بهره وري پايين دارند، در اينجا وظيفه ي ما بالا بردن 
بهره وري تا سرحد امكان است. اگر نقاط مستعد بهره وري بالا دارند و 
خوب توليد مي كنند، چه نگراني وجود دارد جز اين كه چرخ توليدشان 
در چرخش بماند و بر بهره وري آن ها افزوده شود تا بتوان خوب از آن ها 
ماليات گرفت و با سياست هايي، مازادشان را به سوي مناطق كم رشد 

و كم قابليت هدايت كرد. 

4- تمركز يا پراكندن كمك به مناطق
تاكنون همواره گرايش بر اين بوده كه كمك دولت مركزي همه جا 
پخش شود. معمولاً همه ي نواحي كشور خواهان كمك و سرمايه گذاري 
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نواحي  در همه ي  به طور مساوي  مركزي  دولت  اگر كمك  و  هستند 
كشور پخش شود، بدون آن كه به تأثيران اين كمك ها بر روند رشد و 
توسعه توجه شود، تصور مي شود كه عدالت رعايت شده است. تمايل 
مي خورد.  چشم  به  همه جا  عقب ماندگي  و  ركود  برداشتن  ميان  از  به 
سياسيون نيز خواستار گسترش كمك و سرمايه گذاري به همه جا هستند. 
گاه ارزشي كه مي گويد همه ي افراد حق دارند از فرصت هاي مساوي 
نيز  مقابل  در  اما  داده مي شود،  تعميم  مناطق  مورد  در  برخوردار شوند 
همواره مطرح شده است كه كمك و سرمايه گذاري را بايد در مناطقي 
متمركز كرد كه توليد اثر افزايشي و مولدتر داشته باشد و از ميان نرود. 
اين نقطه نظر مي گويد كه پراكنده ساختن بيش از حد كمك در اينجا و 
آنجا بيهوده و غيرمؤثر خواهد بود. نتيجه ي آن جاده هايي مي شود كه 
كسي نيست ترميم شان كند، كارخانه هايي مي شود كه اگر دولت مركزي 
يك روز دست از كمك به آن ها بشويد، تعطيل مي شوند و الي آخر. به 
از نظر جغرافيايي در سطحي وسيع پخش  را  اگر كمك  ديگر سخن، 
كنيم، هيچ جا با جرم قابل توجهي ريشه نمي كند و هيچ نتيجه ي دائمي 
و مستمري حاصل نخواهد شد و برعكس نيازهايي ايجاد مي شوند كه 
نفعي حاصل  آن كه  بي  كرد  هزينه  بودجه  از  مرتباً  بايد  رفعشان  براي 
به  تزريق شود  مستعدي  و  معدود  نقاط  به  اين كمك ها  اگر  اما  شود، 
فرآيندهاي پايدار و درازمدت رشد و توسعه خواهد انجاميد كه هم به 
نقطه ي رشد كمك مي رساند و هم به حوزه ي نفوذ آن. يك بيان اين 
واقعيت همان تعريف معروف فرانسواپه رو بنيان گذار نظريه ي قطب رشد 
است كه مي گويد رشد به يك باره و در همه جا ظاهر نمي شود، بلكه 
ابتدا در برخي نقاط ظاهر شده و بعد به تدريج از مسيرهاي معيني بر 

كل اقتصاد اثر مي گذارد. 
سياستگذاري  معيار  و  ملاك  را  رشد  قطب  ديدگاه  نمي توان  البته 
منطقه اي گرفت. آن ديدگاه هم نقاط ضعف خود را آشكار كرده است؛ 
اما ترديدي وجود ندارد كه پخش سرمايه و كمك در همه جا به خاطر 

عدالت نه به رشد و توسعه مي انجامد و نه عدالت. 
براي پخش سرمايه و كمك بايد به مزيت هاي نسبي توجه كرد و 
توانايي ها و قابليت ها را ديد تا رشد پايدار ظاهر شود و چرخ توسعه  ي 
منطقه خودبه خود به گردش درآيد و بر ساير منطقه ها نيز اثر كند. اما اين 
همه ي داستان نيست گاه بايد در منطقه ي رو به زوال سرمايه گذاري 
كرد تا بيشتر زوال نيابد و گاه بايد به منطقه اي كمك كرد بدون آن كه 
اميد بازدهي باشد. اگرچه ممكن است اين گفته ي ما، هم اقتصاددانان 
از  مو  «يك  اقتصادي  تئوري  مدافعان  هم  و  كند  ناراضي  را  ملالغتي 
خرس كندن غنيمت است» را در مناطق محروم دچار عصبانيت سازد؛ 
صرفاً  ديدگاه  (چه  ديدگاه ها  اين  دوي  هر  كه  است  اين  واقعيت  اما 
كمك به مناطق داراي مزيت و چه ديدگاه پخش كمك در همه جا) 

انعطاف پذير و غلط هستند. 

5- مناطق كوچك يا مناطق بزرگ
اندازه  واحدي كه مي خواهيم به آن كمك كنيم تا توسعه يابد، چه 
است؟ از يك خانواده يا فرد فقرزده مي توان شروع كرد تا يك منطقه ي 
بزرگ كه داراي انواع جوامع روستايي و شهري، كوهپايه اي و دشتي، 
نامتجانس  و  بزرگ  واحد  باشد.  غني  و  فقير  و  كشاورزي  و  صنعتي 
نامناسب است و واحد خيلي كوچك و كاملاً متجانس نيز مشكل ايجاد 
مي كند. واحدي كه براي توسعه و برنامه ريزي برمي گزينيم، بايد آن قدر 
بتواند  را تشكيل دهد كه  اداري   – باشد كه يك واحد سياسي  بزرگ 
در مورد مسائل خود تصميم گيري كند. اين واحد همچنين بايد آن قدر 
كوچك باشد كه منطقاً متجانس بوده و واحد پايه اي باشد كه بتوان با 
آورد.  وجود  به  را  منطقه اي  بزرگتر  واحدهاي  يكديگر  در  آن ها  ادغام 
در هر حال بهتر است در هر منطقه، در صورت امكان زيرمنطقه هاي 

كوچك تر نيز تعريف شوند. 

6- كمك مستقيم و غيرمستقيم
در مورد شكل كمك به مناطق هم پرسش هاي زيادي را مي توان 
مطرح كرد: كمك مستقيم بهتر است يا وام يا تضمين وام؟ منحصراً 
طرح هاي دولتي را تأمين اعتبار كنيم يا به بخش خصوصي نيز كمك 
برسانيم؟ براي تسهيلات فيزيكي و خدمات فني بايد كمك داد يا رفاه 
اجتماعي را مشمول كمك قرار داد؟ فعاليت هاي كاربر را تحت حمايت 
گرفت يا فعاليت هاي سرمايه بر را؟ آيا طرح ها را دولت مركزي پوشش 
دهد يا تركيبي از مشاركت محلي و كمك دولت مركزي باشد. كمك به 
مناطق عقب مانده را يك سازمان معين بدهد يا مجموعه اي از سازمان ها 
تحت نظارت سازماني واحد الي آخر. در مورد اين سؤال ها هم پاسخ هاي 
معيني وجود ندارد. مجموعه اي از تجارب وجود دارند و توصيه ها كه در 

طراحي يك نظام برنامه ريزي منطقه اي به كار مي آيند. 

7- تحرك كل اقتصاد يا توزيع عقلايي ثمرات رشد
اين  به  آخرين مشكل كه قطعاً كم اهميت ترين آن ها نيست پاسخ 
پرسش است كه آيا اولويت در اين است كه كل اقتصاد ملي به حركت 
به  توسعه  و  ثمرات رشد  اين كه  يا  رود  بالا  توليد  و  بهره وري  و  درآيد 
صورت متوازن و عادلانه در همه جا پخش شود. بدون رودربايستي بايد 
گفت كه توليد بر توزيع مقدم است. توزيع همه چيز، هيچ كس را سير 
اقتصاد  كل  درآوردن  حركت  به  و  اصلاح  كه  وقتي  بنابراين  نمي كند. 
مطرح است بحث توازن منطقه اي جنبه ي فرعي مي يابد. معمولاً وقتي 
اقتصاد يك دوره رشد را به آخر رسانده و از اين رشد سريع عدم توازن 
رشد  ثمرات  عادلانه ي  توزيع  و  شكاف ها  بردن  ميان  از  شده  حاصل 
اقتصاد دچار ركود و بحران است و  اهميت مي يابد و در شرايطي كه 
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بالا رفتن توليد مطرح است، طبيعتاً بهره وري بيشتر اهميت مي يابد. اما 
براي اصلاح اقتصاد و انگيزش رشد مشاركت مردم لازم است و گروه 
كشور  مركزي  منطقه ي  از  غير  مناطقي  در  نيز  مردم  از  توجهي  قابل 
زندگي مي كنند، توجه به بخش خصوصي و جلب سرمايه هاي كوچك و 
متوسط به توليد در بسياري موارد به معناي تشويق توسعه ي منطقه اي 
و  اقتصاد مشاركت سرمايه هاي كوچك  از اصلاح  اگر بخشي  و  است 
متوسط در سطح كشور و سرمايه گذاري در همه ي منابع موجود گسترده 
تعديل  معناي  به  دقيقاً  اقتصاد  اصلاح  از  پس  باشد،  كشور  سطح  در 
منطقه اي خواهد بود. البته در اين مرحله توجه به توسعه ي مناطق نسبت 

به فقرزدائي در مناطق اولويت خواهد داشت. 

نتيجه
توسعه ي  برنامه ريزي  ضرورت  به  مفصل  نسبتاً  مقاله ي  اين  در 
و سپس  پرداخته شده  مناطق  در  سرمايه گذاري  و  و كمك  منطقه اي 
به مهم ترين تقابل هايي كه بر سر راه برنامه ريزي براي مناطق وجود 

دارد، اشاره شد. 
به عنوان نتيجه گيري به چهار نكته ي زير اشاره مي شود كه در واقع 

خلاصه اي است از نتايج همه ي استدلال هاي ما در اين مقدمه:
1- نه فقط از زاويه اي ارزشي، سياسي و اجتماعي، بلكه از نقطه نظر 
صرفاً اقتصادي نيز برنامه ريزي براي توسعه ي مناطق و كمك به مناطق 
اقتصادي كلاني هم كه  امري ضروري است. هر سياست  عقب افتاده 
براي كشور انتخاب شود، هيچ تأثيري بر اين ضرورت نمي گذارد. هم در 
ميان صاحبنظران اقتصادي و هم در تجربه ي واقعي كشورها، اكثريت 
مطلق با كساني است كه برنامه ريزي و سياستگذاري توسعه ي منطقه-

اي را يك ضرورت دانسته و به آن عمل كرده اند. 
كشور  اقتصادي  سياست كلان  با  البته  منطقه اي،  سياست هاي   -2
رابطه ي نزديك دارد، اما نمي توان سياست هاي منطقه اي را از سياست 
به  نمي توان  كرد. همچنين  استنباط  ملي  در سطح  و  اقتصادي كلان 
در  اقتصادي  سياست هاي كلان  اصول  برخي  تعميم  با  و  جزمي  طور 
سياستگذاري  داد.  واحد  حكم  مناطق  همه ي  توسعه ي  نحوه ي  مورد 
براي توسعه ي مناطق از راه مطالعه ي مشخص وضع اقتصادي مناطق 
مراحل  و  كشور  اقتصادي  كل  سياست  گرفتن  نظر  در  با  و  گوناگون 
قابليت ها  و  متفاوت اند  هم  با  كشور  مناطق  است.  انجام پذير  توسعه 
براي  بايد  آمايشي  كلي  ديدگاه  از يك  و  دارند  مختلف  ويژگي هاي  و 

همه شان برنامه ريزي كرد. 
3- سياستگذاري منطقه اي يعني دخالت در نظام بازار در جهت راندن 
به  مناطق كشور  ميان  توازن  و  به سويي كه هماهنگي  اين جريان ها 
بازار و اقتصاد ملي حاصل شود. به عبارت  وجود آيد و وحدت فضاي 
ديگر، سياستگذاري و برنامه ريزي منطقه اي نوعي برنامه ريزي ارشادي 

است كه از طريق آن تعيين مي شود كه سرمايه ها به كجا رانده شود و 
زيربناها در كجا با سرعت بيشتري رشد كند و نيروي انساني در كجاها 
منطقه  برود. سرريز جمعيت يك  كجا  به  اشتغال  براي  و  تربيت شود 
به كدام منطقه رو آورد و كدام منابع در كجا استحصال شود و كدام 
منطقه كمك شود و مردم كدام منطقه از مازاد درآمد خود بپردازند و 
مكانيزم  در  دخالت  ابراز  به  منطقه اي  سياستگذاري  بنابراين  آخر.  الي 
بازار نياز دارد و اين ابزار همان قوانين و سياست ها و طرح ها هستند. 
عهده ي  بر  كاملاً  را  فضا  در  جمعيت  و  فعاليت ها  توزيع  بخواهيم  اگر 
نظام بازار بگذاريم، معنايش اين است كه از برنامه ريزي و سياستگذاري 
منطقه اي صرفِ نظر كرده ايم. اين نوعي برنامه ريزي منطقه اي نيست، 
اين كنار گذاشتن برنامه ريزي منطقه اي است. اما اگر بخواهيم در نظام 
طبيعي براي ايجاد تعادل و هماهنگي ميان مناطق دخالت كنيم، اما اين 
دخالت را نه به شيوه ي بوروكراتيك و دستوري بلكه از طريق مكانيزم 
(يا  منطقه اي  بگوئيم سياستگذاري  مي توانيم  آن گاه  دهيم،  انجام  بازار 

فضايي) كرده ايم. 
فضايي،  و  منطقه اي  سياست هاي  اجراي  و  طراحي  لازمه ي   -4
داشتن كارشناسان و مسئولين مجرب و آگاه در سطح منطقه اي و محلي 
از برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي جدا نيست. تربيت نيروهاي متخصص 
هر  هميشگي  و  اساسي  نياز  روستاها  و  بخش ها  و  و شهرها  استان ها 
منطقه،  دخالت  بدون  زيرا  است.  منطقه اي  توسعه ي  برنامه ريزي  نوع 
برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين نه واقع بينانه خواهد بود و نه به 

درستي به اجرا در خواهد آمد. 
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